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چکیده
بیشتر صاحب‌نظران و نویسندگان، عملیات روانی را اقداماتی می‌دانند که منجر به نفوذ در هیجان‌ها، نگرش‌ها و سرانجام در رفتار مخاطب هدف می‌شود. اقداماتی که امروزه در میدان‌های جنگ و حتی در کشمکش‌های سیاسی از آن بیشتر بهره می‌برند. این تحقیق نیز تاکتیک‌های روانی نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری امریکا بر ضد عراق در جنگ بیست‌و‌سه روزه سال 2003 را بررسی می‌کند. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است که با بهره‌گیری از منابع مکتوب، مقالات، مصاحبه‌ها و رسانه‌های تصویری ارتباطی انجام شده است. نتیجه آنکه، جنگ سوم خلیج فارس که در پی واقعه یازده سپتامبر شکل گرفت، به طور اساسی با رویکردها و اقدامات روانی پیش رفت. بر این اساس، می‌توان گفت برای نخستین بار عملیات‌های نظامی پیوست عملیات روانی شدند. بی‌تردید، بررسی راهبردها و تاکتیک‌های عملیات روانی امریکا در جنگ سوم خلیج فارس و مواجهه با محیط جدید بین‌المللی راه‌کارهایی را  برای مقابله با تهدیدات امریکا در این محیط به جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد.
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حادثه یازده سپتامبر باعث شد تا شاهد انقلابی یكپارچه در تمام میدان‌های مهم و حیاتی امریكا و جهان باشیم، به گونه‌ای كه این حادثه دوره‌ای جدید را در تاریخ ملل و كشورها رقم زد. با توجه به این حادثه، امریکا جنگ خود علیه اسلام و مسلمانان را پس از سر دادن شعارهای بشردوستانه‌ای چون آزادی، دمكراسی، دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم آغاز و تلاش كرد تا برای حمایت از مواضع و دیدگاه‌ها و تأیید برنامه‌هایش با تكیه عمده بر تبلیغات و عملیات روانی، سیاستش را در سراسر جهان ترویج كند. جنگ عراق در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ با حمله یک ائتلاف محدود بین‌المللی به رهبری امریکا و انگلیس به عراق آغاز شد و در طی سه هفته با سقوط بغداد و اشغال عراق پایان پذیرفت.
این جنگ تقریباً از تمامی جهات مرموز بود و به عقیده "جان کیگان" كلمه مرموز تنها كلمه‌ای است كه می‌تواند علل این جنگ را توجیه و تفسیر كند (کیگان، 1388، ص4). علت آغاز جنگ همكاری نکردن صدام حسین، رئیس جمهور عراق، با بازرس آن یعنی سازمان ملل متحد بود كه به دنبال یافتن سلاح‌های كشتار جمعی ممنوعه بودند. اما حتی پس از شكست وی در جنگ و فراهم آمدن امكان تفتیش تمام خاك عراق باز هم اثری از جنگ‌افزار ممنوعه به دست نیامد. فضایی مرموز بر روند عملیات‌ها حاكم بود. عراق ارتشی با بیش از چهارصد هزار سرباز را به میدان آورد كه به هزاران دستگاه تانك، نفربر زرهی و توپ مجهز بود، اما در برابر پیشروی نیروهای مهاجمی كه از نظر تعداد تنها نصف آن بود از هم فروپاشید. به جز برخی درگیری‌های محدود در شهرها، ارتش عراق در مرزها در استحكامات مشخص مقاومت نكرد و حتی آخرین تلاش برای دفاع از بغداد را نیز انجام نداد. بغداد جایی بود كه رسانه‌های جهانی پیش‌بینی می‌كردند صدام استالینگراد خود را به نمایش خواهد گذارد.
در كشوری كه از رودخانه‌های بزرگ به خصوص دجله و فرات و بسیاری از انشعابات آنها برخوردار بود، برای ویران كردن پل‌ها یا حتی در بسیاری از موارد برای آماده ساختن آنها برای انهدام هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت. هنگامی كه ارتش منظم و گارد پرمدعای جمهوری، آشكارا نفرات خود را از خدمت نظامی مرخص كردند و سربازان در حضور مهاجمین به خانه‌های خود گریختند، اسلام‌گراهای مشتاق وطن و شبه‌نظامیان عراق جای آنها را گرفتند. شاید عجیب‌تر از همه این است كه بیشتر مردم عراق، اعم از ساكنین معمول شهرها و روستاها، خود ر ا نسبت به جنگی كه پیرامون آنها جریان داشت كاملاً بی‌تفاوت نشان می‌دادند و بی‌توجه به خطرهای ناشی از این جنگ به زندگی روزمرة خود ادامه می‌دادند. سرانجام، رژیم عراق در هاله‌ای از ابهام سقوط كرد. پس از اشغال و تصرف بغداد در نهم و دهم آوریل هیچ رد پایی از دولت بعثی به دست نیامد.
 به عنوان روال معمول پیروزی، نه تنها اثری از انبوه اسرا نبود، بلكه از ژنرال‌ها یا افسران نیز خبری نبود و عجیب‌تر از همه آن كه از سیاستمدارانی كه در پی مذاكرات صلح باشند هم خبری نبود این پدیده به ویژه نظریه‌پردازان نظامی را كه معتقد بودند این جنگ حاصل تدابیر سیاسی بوده است، متحیر و سردرگم ساخته بود. از آنجا كه جنگ، عوامل حیاتی جامعه را مورد تهدید قرار می‌داد، نظریه‌پردازان گمان می‌كردند مدافعین كشور در برابر قوای مهاجم مقاومت كنند. آنها فروپاشی ارتش عراق را پذیرفته بودند، اما حوادث نظامی عینی مانند دور زدن و یا نفوذ عمقی از یك جناح را هم از جمله ملزومات این فروپاشی می‌دانستند. عدم مقاومت عراقی‌ها تمام نظریه‌های آنها به خصوص این نظریه كه ساختارهای مقاومت نظامی به طور معمول از تركیب ارتش، دولت و مردم به وجود می‌آیند را زیر سؤال برده بود. نیرویی كه قوای ائتلاف با اتكای به آن به عراق حمله كرده بود، به رغم برتری كیفی، از لحاظ كمی كمتر از نیروهای حاضر در جنگ دوم خلیج فارس بود (کیگان، 1388، ص5).
اینکه عراق به لحاظ نظامی ضعیف‌تر از نیروهای غربی بود شکی نیست، اما عدم واکنش در مقابل دشمن و اشغال بسیار ساده کشور توسط دشمن بسیار عجیب بود.
برای پاسخ دادن به این سؤال که چرا عراق به سادگی و بدون هیچگونه مقاومتی تسلیم شد؟ باید دلایل آن را در عوامل روحی و روان‌شناختی جست‌وجو کرد.
حمایت و مشروع جلوه دادن جنگی كه خطرات بسیار و دلایل اندكی برای وقوع داشت، نیازمند فراهم ساختن و خلق شرایط روانی، معنوی و بسیج افكار عمومی مردم جهان و امریكا بود. "لباک" محققی که تحقیقات فراگیری در قلمرو روحیه نظامیان و شبه‌نظامیان انجام داده و الگوی بدیعی را برای تبیین روحیه فرمول‌بندی کرده است بر این باور است که در پیروزی و شکست یک ارتش روحیه بیش از هر عامل دیگری مؤثر است (الیاسی، 1385، ص 8). در این جنگ فناوری‌های مربوط به ارتباطات و تبلیغات که از ابزارهای اثرگذار عملیات روانی است در تعیین سرنوشت جنگ کاملاً مؤثر بودند، به طوری که جنگ سخت امریکا و متحدانش را باید پیوست ناچیزی بر آن دانست. ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به نظامیان و سربازان عراقی مبنی بر اینکه دست از جنگ بکشند و خود را به خاطر فرماندهان و صدام به خطر نیندازند، همزمان‌سازی وقوع یک رویداد و گزارش آن در پخش تلویزیونی، پوشش خبری 24 ساعته تلویزیون جهانی و شبکه خبری کابلی سی.‌ان.ان از جنگ خلیج‌فارس، زمینة بروز حادثه‌ای رسانه‌ای در مقیاسی وسیع و با پوششی تقریباً گسترده را فراهم آورد. این جنگ پیروزی تصویر بر واقعیت و منطق را به نمایش گذاشت. فناوری‌های نوین ارتباطی این امکان را فراهم آورد که واژه‌ها و تصاویر، در زمان مناسب برای صدها میلیون نفر در سراسر جهان مخابره شود. تصویر آنچنان بیننده را محصور خود می‌کند که گویی ما خود شاهد آن بوده‌ایم، بلکه انگاره‌هایی بدین منظور برنامه‌ریزی شده بود تا حس پیروزی را به مخاطب القاء کند و به نتیجه‌ای نایل شود که واقعیت و منطق نمی‌توانست به آن دست یابد.
مقاله حاضر، عملکرد سازمان عملیات روانی امریکا را پیش از آغاز نبرد در سپیده دم 20 مارس 2003 تا زمان فروپاشی و اضمحلال رژیم بعث بررسی می‌کند. این تحقیق در ابتدا به بررسی مبانی تئوریک عملیات روانی و سپس به تحلیل اقدامات روانی نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری امریکا می‌پردازد. و از 3 قسمت به شرح زیر تشکیل یافته است:
1- اقدامات روانی پیش از شروع جنگ؛
2- عملیات روانی طی جنگ؛ و
3- اقدامات روانی پس از جنگ و اشغال عراق.

مبانی و مفاهیم نظری
الف) عملیات روانی
عملیات روانی در دکترین عملیات روانی امریکا به صورت زیر تعریف شده است: «عملیات طراحی شده برای انتقال اطلاعات و شاخص‌های گزینش شده به مخاطبان خارجی به منظور تأثیرگذاری بر هیجانات، انگیزه‌ها، اهداف، تعقل و رفتار افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و دولت‌های خارجی (مرادی و مولایی، 1391، ص69). به عبارت دیگر، هدف عملیات روانی عبارت است از تحریک یا تقویت نگرش‌ها و رفتارهای مطلوب در راستای اهداف. همانگونه که از این تعاریف برمی‌آید، تبلیغات و عملیات روانی رابطه‌ای بسیار نزدیک با یکدیگر دارند و تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند. با بهره‌گیری از اصطلاح عملیات روانی می‌توان از معانی ضمنی منفی همراه واژۀ تبلیغات اجتناب کرد (بیلیس، جان و دیگران، 1383).
بردام وارد[footnoteRef:3] عملیات روانی را اقداماتی می‌داند که منجر به نفوذ در هیجان‌ها، نگرش‌ها و سرانجام در رفتار مخاطب هدف می‌شود (بردام وارد، 2003، ص22). در تعریفی دیگر عملیات روانی به استفاده برنامه‌‌یزی شده از تبلیغات و فعالیت‌های ارتباطی توسط یک دولت یا مجموعه‌ای از دولت‌ها تعریف شده که هدف از آن تأثیرگذاری بر نظرها، احساسات، موضع‌گیری‌ها و رفتار گروه‌های دوست و دشمن یا بی‌طرف است به گونه‌ای که به تحقق سیاست‌های دولت یا دولت‌های یاد شده و هدف‌های آنها کمک کند (حکیم‌آرا، 1384، ص49). این پدیده در فرهنگ لغات دفاعی امریکا به‌ مجموعه اقدامات طراحی شده برای انتقال اطلاعات و نشانه‌های گزیده شده با هدف تأثیرگذاری بر هیجان‌ها، انگیزه‌ها، استدلال‌های عینی مخاطبان خارجی و سرانجام رفتار دولت‌های بیگانه، سازمان‌ها و یکایک افراد تعریف شده است (گوین، 2004، ص30). هر چند این تعریف، مخاطب عملیات روانی را محدود به مخاطب خارجی و بیگانه می‌داند اما تجربه‌های عملی بهره‌گیری از این شیوه‌ها برای مخاطبان داخلی نیز وجود دارد. با کنار گذاشتن این محدودیت و عام دانستن مخاطب، این تعریف می‌تواند مبنایی مناسب برای ادامه بحث باشد (مهدی‌زاده، 1390، ص46). [3: . Brad M. Ward] 

هدف تبلیغات و عملیات روانی در جنگ، اقناع‌سازی مردم برای جنگیدن، حمایت و تأیید آن یا اقناع دشمنان برای ترك نبرد و تسلیم شدن است. پس در اصل، عملیاتی جنگی به شمار می‌آید (گرمن و مک لین، 1382، ص285). در مواقع بسیاری جنگ تبلیغاتی، اطلاعاتی و عملیات روانی جایگزینی برای جنگ نظامی است و این كاملاً در جنگ سرد میان بلوك سرمایه‌داری غرب و بلوك سوسیالیستی شرق قابل ملاحظه بود كه با پیروزی امریكا در وارد ساختن ضربه‌ای كشنده با عملیاتی تبلیغاتی و اطلاعاتی و اثرگذاری روانی بر پیكره اتحاد جماهیر شوروی سابق و از بین بردن این كشور بدون جنگ نظامی همراه شد.
تبلیغاتی که دشمن را هدف می‌گیرند باید اراده و عزم ملی نیروهای دشمن برای نبرد را تضعیف کنند (لاسول، 1927، صص 210-201).
چهار راهبرد عمده تبلیغاتی عبارتند از:
1- بسیج نفرت علیه دشمن؛
2- حفظ دوستی متحدان؛
3- حفظ دوستی و تشویق به همکاریِ بی‌طرف‌ها؛ و
4- تضعیف روحیه دشمن (لاسول، 1927).
مؤثرترین راهبرد تبلیغاتی برای تأثیرگذاری بر مردم درون کشور، خلق دشمن است. این کار را می‌توان با بازنمایی از دشمن به منزلۀ "متجاوز شیطانی و خونخوار" انجام داد. دشمن باید به صورت ناقضان تمامی استانداردهای اخلاقی ما تصویر شود. به زبان امروزین، باید دشمن را به صورت "دگر" تصویر کرد که اخلاقیات و شیوه زندگی ما را تهدید می‌کند. لاسول پیشنهاد می‌دهد که دشمن را باید به صورت مانعی بر سر راه تحقق آرمان‌ها و رؤیاهای ملت تصویر کرد. در نتیجۀ این بازنمایی، کشتن دشمن در نبرد "خیر" علیه "شر" توجیه شده و مشروعیت می‌یابد (لاسول، 1927، ص 195).
دو دهه پس از جنگ دوم جهانی، دکترین‌های عملیات روانی در مورد ماهیت، کاربرد و نقش آن در روابط بین‌المللی مدرن در امریکا و اروپا، به سوی اجماع نظر حرکت کردند. بدین ترتیب، صاحب‌نظران پذیرفتند که مفهوم اساسی عملیات روانی دستکاری عقاید، از طریق به‌کارگیری یک یا چند رسانه ارتباطی یا به تعبیری، ناتوان‌کردن دشمن برای عمل و عکس‌العمل است.
بر اساس آنچه ذکر شد، عملیات روانی از جمله جدیدترین سلاح‌های جنگی معاصر، علیه فکر، عقیده، شجاعت، اطمینان و میل به جنگیدن به شمار می‌رود. شایان ذکر است که عملیات روانی، جنگ به معنای سنتی آن نیست، بلکه وسیله‌ای است که به تحقق راهبرد ملی کشور، چه در هنگام صلح و چه در هنگام جنگ، کمک می‌کند. در این نبرد کلیه امکانات کشور از جمله توانایی‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و سایر نیروهایی که تعامل آنها با یکدیگر موجودیت جامعه و شکل آن را تعیین می‌کنند، به کار گرفته می‌شوند.

جنگ سوم خلیج فارس
نویسندگان، جامعه‌شناسان، کارشناسان و صاحب‌نظران سیاسی و نظامی در خصوص جنگ تعاریف متعددی را ذکر کرده‌اند که همگی آنها یک وجه مشترک دارد و آن اینکه؛ جنگ، عملی خشونت‌آمیز برای وادار ساختن حریف به انجام خواستۀ خویش است (کلاوزویتس، 1385، ص4).
این مسئله در مورد جنگ سال 2003 امریکا و متحدانش علیه عراق نیز صادق است، برخی آن را جنگ سوم و برخی دیگر جنگ دوم خلیج فارس قلمداد می‌کنند. اما به نظر می‌رسد دیدگاه "عزتی" واقعی‌تر باشد. نامبرده جنگ نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا علیه عراق در سال 1991میلادی را جنگ دوم خلیج می‌دانند (عزتی، 1380، ص25)، زیرا در منطقه خلیج فارس سه جنگ رخ داده است - جنگ عراق علیه ایران، جنگ متحدین امریکا علیه عراق سال 1991 و جنگ امریکا و انگلیس علیه عراق در سال 2003م- که سومین آنها جنگ 2003 (اشغال عراق) می‌باشد.

اقدامات روانی امریکا پیش از شروع جنگ
جنگ علیه عراق تقریباً سه سال پیش از اشغال این كشور توسط ارتش امریكا و با كمك حملات تبلیغاتی و روانی آن علیه رهبری عراق و نظام سیاسی حاكم بر این كشور و با تأیید و حمایت شورای امنیت ملی كشورهای هم‌پیمان امریكا در اروپا و خارج از اروپا همراه بود، زیرا مذاکرات زودهنگام شرکت‌های نفتی امریکایی، وعده‌های احمد چلپی نماینده کنگره ملی عراق مستقر در لندن به مدیران سه شرکت چندملیتی امریکایی در خصوص نفت عراق (مورگان و اُتُوِی[footnoteRef:4]، 2002)، همگی بیانگر این نکته است که شروع جنگ خیلی زودتر از اخطارهای نمادین بوش بوده است. در واقع بوش و کابینه او حتی پیش از به قدرت رسیدن او در ژانویه 2001 تجاوز به عراق را طرح‌ریزی کرده بودند (امین، 1386، ص91). [4:  Morgan&Ottoway] 

در هر حال امریكا تصمیم داشت تا رژیم صدام را در هم كوبد و این تصمیم بار اول در ژانویه 2002 از سوی كابینه در كنگره و بار دوم در ماه ژوئن از سوی بوش خطاب به فارغ‌التحصیلان دانشكده نظامی امریكا اعلام شده بود.

الف) تصویرسازی و بزرگ‌نمایی تهدید عراق
امریکا با بهره‌گیری از دستگاه تبلیغاتی خود، چنان تهدید عراق را بزرگ‌نمایی کرد و وجود سلاح‌های غیرمتعارف در عراق  را جلوه داد که بیش از 76 درصد افکار عمومی کشور حمله به عراق را مشروع می‌دانست! (افتخاری، 1383، ص 75). در حالی که پس از اشغال عراق نیز هیچ اثری از تسلیحات غیرمتعارف در عراق یافت نشد! تسلیحاتی که خود غربی‌ها سال‌ها پیش در جنگ تحمیلی علیه ایران، به عراق داده بودند، اما عراقی‌ها همه آنها را پیش از ورود بازرسان نابود کرده بودند. در این عملیات، امریکا به شیوه‌ای نوین از عملیات روانی دست زد. بر خلاف روش‌های متعارف در عملیات روانی که طی آنها قدرت کشور مقابل اندک و قدرت خودی بیشتر نشان داده می‌شود، امریکا در این عملیات تا حد ممکن قدرت نداشته عراق را بزرگ‌نمایی کرد تا بتواند مشروعیت حمله به عراق را به‌دست آورد.
بر اساس برخی نظریات مسئله اصلی هژمون در دنیای پس از فروپاشی شوروی این است که با نوعی مشکل اخلاقی در برخورد و مقابله با قدرت‌های کوچک مواجه است. بنابر این، برای رفع این مشکل ابتدا با تصویرسازی به بزرگ‌نمایی این کشورها پرداخته و پس از ایجاد تصویر یک کشور قدرتمند از آنها مشروعیت لازم برای حمله به آنان را به‌دست می‌آورد (مرادیان، 1385، ص78). این فرایند را می‌توان در شمای زیر ملاحظه نمود.
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شکل1- فضای توجیه جنگ (مرادیان، 1385، ص88).
هنگامی كه دولت امریکا تصمیم گرفت، عراق را به اشغال خود درآورد، سعی كرد تا به حمایت جهانی و بین‌المللی به وسیله سازمان ملل متحد و همپیمانانش دست یابد و آشكار است، این حمایت و مشروع جلوه دادن جنگی كه خطرات بسیار و دلایل اندكی به همراه داشت، نیازمند فراهم ساختن و خلق شرایط روانی، معنوی و بسیج افكار عمومی مردم جهان و امریكا بود، به همین منظور، سناریوی خطر انتشار سلاح‌های كشتار جمعی و تروریسم و حقوق بشر مطرح شد. برای توجیه و بسط این ایده باید ابزار و وسیله‌ای نیز در نظر گرفته می‌شد. آیا می‌توان بهتر از فنون عملیات روانی و وسایل تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، ابزار دیگری برای ادای این وظیفه در نظر گرفت؟ بدین ترتیب بوش، پاول و سایر سیاستمداران دولت امریکا به ویژه نومحافظه‌کاران، شروع به ایراد سخنانی از دستگاه‌های تبلیغاتی پیرامون خطر سلاح‌های كشتار جمعی بر امنیت ملی امریكا نمودند تا ترویج‌دهندة این جنگ باشند و سلاح‌های كشتار جمعی تبدیل به ابزار تبلیغاتی دولت بوش شد. در این زمینه می‌توان به شبكه‌های تلویزیونی چون فاكس‌نیوز، سی.ان.ان، ام.اس.ان.سی و رادیو مكرشافیل و حتی روزنامه‌های مهمی چون واشنگتن پست و وال استریت ژورنال اشاره كرد. از میان مهم‌ترین بازیگران حملة تبلیغاتی امریكا برای قانع ساختن افكار عمومی به خطری كه از سوی عراق متوجه جهان و جهانیان است می‌توان از مدیر ارتباطات كاخ سفید (دنی پاولیت) و مدیر دفتر ارتباطات جهانی (باكراسیكو) كه مدتی به عنوان سخنگوی رسمی فرماندهی مركزی امریكا (شنكام) عمل می‌كرد، نام برد. از دیگر بازیگران می‌توان به سخنگوی رامسفلد (ویكتوریا كلارك) و سخنگوی پاول، (ریچارد پاتر) و مشاور دیك چنی (ماری ماتلین) اشاره كرد (باقرالصراف، 2005). گزارش‌های گروه‌های بازرسی و جست‌وجوی سازمان ملل متحد دربارة این سلاح‌ها كه همگی تأكید بر از بین بردن آنها توسط عراق طی مدت كوتاهی پس از جنگ دوم خلیج فارس می‌كرد، نیز نتوانست، رئیس جمهور امریكا (جرج بوش) را وادار سازد، از صحبت پیرامون پایگاه‌ها و انبارهای سلاح‌هایی كه می‌تواند امریكا را هدف قرار دهند، منصرف شود. بنابراین دولت بوش بر حمله به عراق اصرار ورزید و كار توجیه و هدایت ایدة در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای در كنار سلاح‌های بیولوژیك و شیمیایی توسط عراق را ادامه داد و حملة گستردة تبلیغاتی - اطلاعاتی پیرامون وجود خطر آنتراكس (میكروب سیاه زخم) و سلاح‌های هسته‌ای- را آغاز كرد و بر این موضوع كه عراق اقدام به تولید چنین سلاح‌هایی برای شلیك آنها به امریکا و از بین بردن تعداد بیشتری از امریكاییان بی‌گناه می‌نماید تأكید و تمركز كرد (www.aljazeera.net)، زیرا به گفته "مک کی" نیاز به حضور بنیادین نیروهای امریکایی در منطقه خلیج فارس فراتر از حکومت صدام حسین و تغییر حکومت عراق است (نیل‌مک‌کی، 2002).

ب) بسیج نفرت علیه دشمن(عراق) 
دولت امریكا پس از حملات یازده سپتامبر به طور مستقیم بر بازی‌های تبلیغاتی و روانی و ساخت تصاویر، داستان‌ها و دروغ‌ها برای تولید ماركی برای سیاست امریكا تكیه کرد تا بدین وسیله رسالتش را به گوش تمام جهانیان برساند و در این راه بر كتاب‌ها، فیلم‌ها، برچسب‌ها، مجلات، مطبوعات و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و غیره توجه خاص كرد.
در راستای عملیات روانی امریكا بر روی جوامع عرب، در هالیوود صحنه‌های فیلمی تولید شد كه نقش مهمی را در آماده‌سازی برای جنگ علیه عراق ایفا نمود، به گونه‌ای كه فیلم ویژگی‌های انسانی را از اعراب و مسلمانان سلب و آنها را صاحب رفتار غیرانسانی تصویر كرد كه امكان گفت‌وگو‏ و مذاكره با آنها وجود ندارد. سرانجام دولت امریكا تمام تلاش خود را بر القای این ایده كه اعراب و مسلمانان، همه، دشمن ارزش‌های غربی هستند، متمركز کرد. ذكر این نکته لازم است كه این حمله تبلیغاتی - روانیِ سینمایی پیش از یازده سپتامبر نیز به چشم می‌خورد، و ملاحظه می‌شود، پیش از این حوادث هم بیش از هزار فیلم از این نوع فیلم‌ها و با چنین پیام‌های تبلیغاتی نشان می‌داد كه اعراب بیش از هر گروه و مجموعه انسانی در تاریخ بشری خبیث و شرور هستند (www.ilwatanvoice.com). در همین راستا و برای توجیه و هدایت سیاست ایدئولوژیك امریكا و خط‌مشی متكی بر آن، همچنین زیبا جلوه دادن تصویر امریكا برای جهان غرب و عرب، 135 میلیون دلار به تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی در خاورمیانه اختصاص یافت (باقرالصراف، پیشین).

ج) هدایت تبلیغاتی - روانی جنگ علیه عراق و همراه ساختن افکار عمومی با اقدامات نمادین
پس از جنگ دوم جهانی، نخستین‌بار بود كه برای آماده‌سازی افكار عمومی و توجیه و هدایت جنگ علیه یك كشور از تمام ابزار و وسایل استفاده می‌شد. امریکا كشوری بی‌رقیب در میدان فناوری‌های اطلاعاتی و تبلیغاتی شد و مهارت بی‌همتای خویش را در این زمینه به منصه ظهور رساند. بسیاری از دوایر تبلیغاتی درون دولت امریكا از كاخ سفید گرفته تا پنتاگون، آژانس اطلاعات مركزی (سیا)، وزارت امورخارجه، همچنین مشاوران روابط عمومی تلاش كردند تا با تعبیر و بیان رسمی، قلب‌ها و عقل‌ها را به سوی راهبرد جرج دبلیو بوش كه هدفش مقهور ساختن عراق با به کارگیری زور و قدرت بود، جلب كنند. برخی از این اقدامات را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
- در راستای اهداف سیاست خارجی امریكا از جمله برای تغییر رژیم عراق و به عنوان نخستین گام به منظور استیلا بر عراق، دولت امریکا بیانیه‌ای منتشر كرد كه در آن از عبارات مبهم بسیاری چون نشر و گسترش دمكراسی در عراق و تأسیس دولتی در این كشور كه به حقوق بشر احترام بگذارد استفاده شده بود.
- اصطلاح پیش‌دستانه به عنوان مفهومی برای آغاز جنگ علیه عراق به كار گرفته شد و از آنجا كه این نوع جنگ نمونه‌ای بی‌سابقه در روابط بین‌الملل به شمار می‌آمد، رهبران و فرماندهان مراكز نظامی امریكا برنامه‌های تبلیغاتی - اطلاعاتی برای توجیه جنگ، آن هم با توجیهات نه چندان مستحكم، وضع نمودند.
- دولت بوش یازده سپتامبر 2002 م. را انتخاب كرد تا فشار عمده‌ای را بر كنگره اعمال و بدین‌وسیله جنگ علیه عراق را توجیه كند.
- مشاوران بوش تلاش كردند، بهترین مكان را برای اعلام گشودن پرونده عراق بیابند و هیچ جا را بهتر از جزیره آلیس كه مجسمه آزادی پشت سر بوش قرار می‌گرفت نیافتند.
- بوش یك روز پس از یازده سپتامبر 2002 - دوازده سپتامبر 2002 - و در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خویش را در حالی آغاز كرد كه تهدیدات او علیه عراق، وضوح خاصی یافته بود، كه به طور یقین همزمانی آغاز عملیات آماده‌سازی جنگ علیه عراق با نخستین سالگرد حمله علیه امریكا اتفاقی و تصادفی نبوده است (انصاری‌فر، 1392، ص 44).
- از میان مهم‌ترین مسائلی كه دولت امریكا بر آن تأكید فراوان می‌كرد، ایجاد ارتباط بین رژیم صدام حسین و گروه‌های تروریستی بود، در این زمینه تا حدود زیادی موفق بود زیرا افكار عمومی جهانی ارتباط دولت عراق و گروه‌های تروریستی را پذیرفته بودند و زمینه حمله به عراق فراهم شده بود. تمام این دروغ‌ها توسط دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب كه تبدیل به وسایل و ابزار تبلیغاتی شده بودند، بی‌آنكه از واقعیت و حقیقت و درستی این سخنان مطلع شوند، منتشر شدند.

عملیات روانی و تبلیغاتی امریکا طی جنگ
می‌توان گفت که عملیات آغازین جنگ، به وضوح، عملیاتی نظامی بودند، اما سه زمینه عمده، پیامدهای روانی مهمی را برای نیروهای دو طرف (نیروهای ائتلاف و عراقی) در پی داشتند که عبارت بودند از:
(1) کمیت و کیفیت نیروهای دو طرف: آمارها نشان می‌دهد که برتری چشمگیر نیروهای عراقی بر نیروهای ائتلاف (450000 نفر عراقی در مقابل 300000 نفر نیروهای ائتلاف)، افزایش روحیه سربازان عراقی و افت روحیه سربازان امریکایی و انگلیسی مستقر در منطقه را سبب می‌شد. اما این موضوع به نحو حساب شده و زیرکانه‌ای مطرح شده بود، تا ضربه هولناکی را بر روحیه نیروهای عراقی وارد آورد؛ نیروهایی که با وجود برتری تعداد، آشنایی با زمین، آشنایی با کل منطقه خلیج فارس و داشتن تجربه هشت سال جنگ باید در معرض شکست خوردن و سرافکندگی قرار گیرند، زیرا افزون بر نیروهای مسلح ائتلاف که از آغاز جنگ بر ضد عراقی‌ها فعالیت خود را آغاز کردند، نیروهای ویژه امریکایی هم بودند که حتی پیش از شروع جنگ، مراکز عمده امنیتی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی را جست‌وجو می‌کردند و به فرماندهی نیروهای امریکایی گزارش می‌دادند. نقش این نیروها بسیار مهم و حیاتی بود، زیرا این نیروها به اینترنت، ماشین‌های فاکس و تلفن همراه مجهز بودند. این نیروها، در واقع نیروهای پیشگام یا پیشاهنگ بودند که زودتر از نیروهای اصلی وارد عملیات می‌شدند. این نیروها نامرئی بودند، تعداد و نقش و مأموریت آنها کاملاً مشخص و مشهود نبود و اثر روانی این نیروها چنان بود که نیروهای عراقی همواره تصور می‌کردند آنان در همه جا حضور دارند و همواره نیروهای عراقی و مراکز عمده عراق تحت نظر و بازرسی دقیق آنان است.
(2) کمیت و کیفیت جنگ‌افزارهای دو طرف: کمیت و کیفیت تجهیزات و جنگ‌افزارهای عراقی در مقایسه با نیروهای ائتلاف بسیار ناچیز و ناکارآمد بود. سیستم‌های جنگی روسی فرسوده و قدیمی به هیچ وجه قابل مقایسه با جنگنده‌های به روز امریکایی و انگلیسی نبود. بنابراین تبلیغ تولید انبوه تجهیزات - به‌ویژه موشک- ‌و انتقال آنها به مناطق جنگی، حمله روانی اثرگذاری بود.
(3) اهداف رهبری نظامی دو طرف: هدف جنگ سوم خلیج فارس، به وضوح، سرنگون کردن رژیم صدام حسین و حزب بعث عراق بود. هیچ سازش و توافقی در این مورد نمی‌توانست در کار باشد. فرماندهان عراقی می‌دانستند که هدف نیروهای ائتلاف قلع و قمع آنان است. آنان مانند کسانی بودند که سوار بر ببر خشمگین بودند نه می‌توانستند ببر را به پیش برانند و نه جرئت می‌کردند از آن پایین آیند که مبادا مورد حمله ببر قرار گیرند.
نتایج جنگ به عنوان حربه‌ای روانی در جنگ نیروهای ائتلافی به رهبری امریکا بر ضد عراق، افزون بر مواردی که تاکنون از آنها صحبت شد، موارد دیگری را نیز شامل بود از جمله:
- بلوف‌زنی و غافل‌گیری: یکی از تفاوت‌های جنگ نیروهای ائتلاف بر ضد عراق با جنگ دوم خلیج فارس و حتی جنگ‌های دیگر این است که در جنگ اخیر، نیروهای ائتلاف پیوسته بر طبل جنگ می‌کوبیدند و صحبت از جنگ می‌کردند، اما در عمل جنگ را شروع نمی‌کردند تا اینکه در میان ناباوری محافل مختلف و از جمله عراقی‌ها حمله را آغاز نمودند. همچنین نیروهای مهاجم، در جنگ گذشته (دوم) خلیج فارس و حتی جنگ‌های دیگر، وانمود می‌کردند که قصد حمله ندارند اما سرانجام، دست به حمله غافلگیرانه می‌زدند (هوزمر[footnoteRef:5]، 1996، ص203). به عبارت دیگر، در جنگ‌های گذشته، عنصر غافل‌گیری از آگاهی کاذب نیروهای مورد حمله قرار گرفته از حمله نکردن نیروهای مهاجم ناشی می‌شد و این وضعیت، به خاطر تلاش نیروهای مهاجم برای پنهان نگه داشتن عملیات و طرح‌های خود صورت می‌گرفت، اما در جنگ اخیر، عنصر غافل‌گیری از آگاهی‌های قطعی نیروهای مورد حمله قرار گرفته از حملات قریب‌الوقوع نیروهای مهاجم، که صورت نگرفتند ناشی می‌شد. عامل روانی را می‌توان به ضرب‌المثل چوپان دروغگو شبیه دانست، زیرا نیروهای مهاجم به طور مکرر وانمود می‌کردند که حمله خواهند کرد، ولی حمله نمی‌کردند، به همین دلیل در چشم نیروهای مقابل به عنوان بلوف‌زن مطرح می‌‌شدند، اما در همان لحظه‌ای که نیروهای مقابل به بلوف‌زنی نیروهای مهاجم پی‌می‌برد و قصد دارد آن را جدی نگیرد، آن نیروها دست به تهاجم می‌زنند. [5:  Stephen T. Hosmer] 

- برجسته کردن دستاوردهای نظامی؛ فیلم‌های ساخته شده از پیشروی نیروهای ائتلاف در خاک عراق به سرعت در جهان منتشر می‌شد و این در حالی بود که در خلال جنگ اخبار مربوط به جنگ سانسور می‌شد. وقتی "والتر راجرز"، خبرنگار پرآوازه سی.ان.ان گزارش می‌داد که پس ازسیزده ساعت پیشروی به سوی شمال عراق، آن هم سوار بر تانک با هیچ خطری مواجه نشده است، در واقع می‌خواهد فروپاشی دفاعی عراق را آن هم در نخستین روزهای جنگ شرح دهد. این شرح ممکن است به طورکامل صحت نداشته باشد، اما با توجه به گزارش خبرنگار، آثار روانی خود را بر خواننده، شنونده و بیننده رسانه‌های خبری می‌گذاشت و در مقابل، ضربه روحی مؤثری بر روان و اعتماد به نفس نیروهای عراقی وارد می‌کرد.
- نحوه برخورد با اُسرا؛ شیوه نیروهای ائتلاف به گرفتن اسیر و رفتار با آنان، حکایت از آن داشت که آن نیروها می‌خواهند از اسرا به عنوان یک حربه و اهرم سیاسی بر ضد رژیم صدام حسین بهره‌برداری کنند. نیروهای ائتلاف در اوایل جنگ 260 نفر سرباز عراقی را به اسارت گرفتند. نیروهای ائتلاف عراقی‌های اسیر شده را اغلب لاغر توصیف می‌کردند که بی‌درنگ پس از اسیر شدن توسط نیروهای امریکایی و انگلیسی به آنان غذا داده می‌شود. تلاش نیروهای ائتلافی برای نشان دادن اسیران عراقی به جهانیان به طور دقیق زمانی که مشغول غذا خوردن بودند، برای آن بود که وانمود شود آن سربازان گرسنه هستند و دولت صدام حسین حتی به سربازان خود هم رحم نمی‌کند. در نتیجه سربازان عراقی در اسارت نیروهای ائتلاف وضع بهتری دارند تا زیر دست فرماندهان و رژیم عراق. پیام روانی کلی نیروهای ائتلافی به سربازان عراقی کاملاً روشن است: دست از حمایت از دولت متبوع خود بردارید
- تصرف سرزمین برای بهره‌برداری روانی: یعنی به زمین به صورت پدیده‌ای ژئوسایکولوژیک نگریسته می‌شد. از همان روز نخست، نیروهای ائتلاف در صدد بودند چند نقطه کلیدی را در عراق (غیر از بغداد سرزمین‌هایی چون ام‌القصر، ناصریه، بصره و نجف) به تصرف خود در آورند تا بتوانند به کمک آنها، بر ضد دولت صدام، عملیات روانی راه اندازند. از همان اوایل جنگ، نیروهای امریکا و انگلیس برای تصرف ام‌القصر عزم جزم کرده بودند. از یک سو، برای تصرف آن از شیوه روانی کمک گرفتند، از سوی دیگر، پس از تصرف آن بندر، از آن به عنوان پایگاهی روانی بر ضد مناطق دیگر عراق بهره‌برداری کردند.
 نیروهای ائتلاف پیش از اینکه ام‌القصر را تصرف کنند، تبلیغات زیادی راه انداخته بودند که آن بندر را تصرف کرده‌اند. در واقع، انجام این تبلیغات در راستای دست‌یابی به سه هدف یاد شده بود؛ اهدافی که روحیه نیروهای عراقی را در جنوب این کشور به شدت تضعیف می‌کرد. ام‌القصر مهم‌ترین و شاید بتوان گفت تنها پایگاه دریایی پراهمیت عراق بود، زیرا ام‌القصر دروازه ورودی عراق به خلیج فارس و دریای آزاد بود. با تصرف ام‌القصر، مجرای تنفسی عراق در خلیج فارس بسته می‌شد. اثر روانی از دست دادن ام‌القصر برای دولت عراق این است که بیش از زمانی که این بندر را در دست دارد احساس غربت راهبردی می‌کند.
 - ایجاد شوک و بهت: نیروهای ائتلاف برای ایجاد بیشترین تأثیر روانی و نه ایجاد بیشترین تخریب فیزیکی، از بمب‌هایی استفاده می‌کردند که نام آن را مادر همه بمب‌ها یا به اختصار ام. ا. ای. بی[footnoteRef:6] گذاشته بودند؛ زیرا، در فرهنگ روانی عربی، به خصوص فرهنگ عراقی، مادر بزرگ‌ترین متحد سرباز است. [6:  MAEB] 

- دولت‌زدایی، جدا کردن مردم از دولت: برای این منظور اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت از جمله ویران کردن ساختمان‌های دولتی و کاخ‌های صدام حسین، با ویران شدن هر ساختمان دولتی یا کاخ صدام ضربه‌ای روانی بر دولت او وارد می‌شد. این عملیات را می‌توان عملیات دی‌انائیزاسون (دولت‌زدایی) نام نهاد. پیام حملات یلدشده به نیروهای عراقی روشن بود: تسلیم شوید. همه خبرنگاران غربی که گزارش جنگ را لحظه به لحظه مخابره می‌کردند، بر این موضوع تأکید داشتند که مردم عراق در شهرهای مختلف در کمال امنیت و با آسودگی رفت‌ و آمد می‌کنند و به هیچ وجه خود را در خطر نمی‌بینند، زیرا نیروهای ائتلاف به آنها کاری ندارند. در واقع، تبلیغات جنگی، سعی داشت این موضوع را القا کند که هدف فعالیت‌های نیروهای ائتلاف ساقط کردن دولت عراق است نه فراهم آوردن اسباب زحمت برای مردم این کشور. برای نخستین‌بار، دولت عراق و مردم عراق دو پدیده جدا از هم شده بودند، هر کدام اولویت‌های خاص خود را داشتند و به کاری جدا از دیگری مشغول بودند. تهاجم روانی نیروهای ائتلاف نقش اساسی را در ایجاد این فاصله ایفا کرده بود. در واقع، پیش از پایان جنگ و فروپاشی رژیم عراق، دولت عراق در اثر مساعی روانی نیروهای ائتلاف تجزیه شده بود.
 - پخش شایعات و پراکندن اطلاعات غلط: برای نمونه، نیروهای ائتلاف این شایعه را رواج دادند که طارق ‌عزیز، وزیر امور خارجه سابق عراق و یکی از شخصیت‌های بسیار متنفذ این کشور، گریخته است. طارق عزیز برای نادرست نشان دادن شایعه همان شب در تلویزیون بغداد ظاهر شد. نیروهای امریکایی و انگلیسی از این طریق به محل اختفای احتمالی صدام حسین پی بردند و شب‌هنگام به آن محل حمله کردند.
- در ابتدای جنگ و تقریباً همزمان با شروع حملات هوایی، تهدید و تطمیع نظامیان ارشد عراقی توسط نیروهای زبده امریکایی آغاز شد. آنان از نامه‌های الكترونیكی استفاده می‌کردند كه برای رهبران سیاسی، نظامی و اقتصادی عراق ارسال می‌شد و آنها را به خیانت صدام و رژیمش تشویق می‌كرد. همچنین هواپیماهای امریكایی هشت میلیون اعلامیه را در شهرهای عراق پخش و منتشر كردند كه برخی از این شهرها تنها شصت و پنج مایل با جنوب بغداد فاصله داشتند. این اعلامیه‌ها شامل هشدارهایی به افراد شاغل در نیروی هوایی بود. آمار و ارقام نشان می‌دهد، تعداد این اعلامیه‌ها از اكتبر 2002 م. تا نهم آوریل 2003 م. به 43/8 میلیون اعلامیه رسید (محمدالزیان، 2003، ص 115).
- فرستنده‌هایی كه به طور مستقیم برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی را به زبان عربی برای مردم عراق پخش می‌كرد و آنها را به شورش علیه رژیم عراق تشویق می‌كرد، این فرستنده‌ها اغلب روی هواپیماهای نیروی هوایی امریكا از نوع ای‌سی-130 نصب شده بودند.
- پوشش تبلیغاتی و کنترل شدید رسانه‌ها: امریکا از همان ابتدای آغاز جنگ علیه عراق، سعی كرد تا با تمركز بر ابزار و وسایل بسیاری مانند دعوت بیش از پانصد روزنامه‌نگار و خبرنگار برای همراهی و پوشش نیروهای نظامی به نحوی که در هر عملیات از زمان آغاز تهیه، تدارك و تجهیز تا پایان عملیات بر تصاویر و حوادث جنگ و نبردی كه در عراق دایر بود و به مردم می‌رسید، حاكم شوند. بدین ترتیب امریکا اقدام به وارد نمودن خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی نمود كه همراه نیروهای نظامی دوره‌های آموزشی و تمرینی خاص و ویژه‌ای را در بارة چگونگی برخورد با اوضاع و احوال جدید دیده بودند. این روزنامه‌نگاران و خبرنگاران سرباز نمی‌توانستند جز آنچه نیروهای نظامی همراه آنها اجازه می‌دادند چیز دیگری را ارسال یا پخش كنند و تقریباً به سخنگویان رسمی نیروهایی تبدیل شدند كه آنها را همراهی می‌كردند. آنها حتی در گزارش‌هایی كه برای مراكز خبری خود ارسال می‌كردند، عراقی‌ها را دشمن نامیدند و پای را در زمان جنگ از دایره و حوزه عینیت‌گرایی و احترام به حرفه و شغل خویش فراتر نهادند.
امریکا در كنار خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی كه در كنار سربازان قرار داشتند و همراه آنان بودند دفتر ارتباطی - تبلیغاتی در پایگاه ظهران در عربستان سعودی دایر نمود و گروه گروه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را به این دفتر آورد تا گزارش‌های خویش را ارسال كنند، كه با افزایش فعالیت‌های نظامی این دفتر نیز تعطیل شد (دجانی، 2002، صص24-23).
به منظور محدودسازی فعالیت خبرنگاران بیگانه، دولت بوش سیاست تروریسم و ایجاد ترس و وحشت را دنبال كرد و حملاتی علیه خبرنگارانی انجام داد كه سعی در پوشش خبری عینی و عادلانه جنگی كه دولت وی آن را جنگ علیه تروریسم نامیده بود (دجانی، 2002، صص24-23) می‌كردند و از تمام ابزار و وسایل اثرگذاری و عملیات روانی بر روی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استفاده شد تا پیش از جنگ، بغداد را ترك کنند، حتی شخص بوش خبرنگاران و روزنامه‌نگاران غربی را تهدید و عنوان كرد، نیروهای هم‌پیمان و متحد مسئول حفظ امنیت و سلامت خبرنگاران نخواهند بود. یكی از تولیدكنندگان ایستگاه‌های امریكایی بر این نكته تأكید كرد، و در این زمینه گفت: «امریكایی‌ها به پایگاه ابلاغ كردند كه ما ضامن زندگی هیچ یك از شما نیستیم و باید هم‌اكنون از بغداد خارج شده و هنگام بازگشت نیروهایمان به بغداد با آنها بازگردید. به این ترتیب دولت امریكا برنامه‌ریزی كرد تا كسی انتقال‌دهنده هر آنچه در بغداد اتفاق می‌افتد، نباشد، چون این به صلاح امریکا نبود كه كسی انتقال‌دهنده اخبار یا تصاویر عملكردهایشان باشد. در عمل نیز نیروهای امریكایی مرتكب جنایتی در حق روزنامه‌نگاران در هشتم آوریل 2003 شدند و مقر شبكه ماهواره‌ای الجزیره را بمباران كردند که باعث كشته شدن طارق ایوب، خبرنگار این شبكه شد. همچنین هتل فلسطین كه مقر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سراسر جهان بود، طی جنگ بمباران شد و هنگامی كه ساختمان تلویزیون ابوظبی برای چند روز محاصره گردید، دو تن از خبرنگاران كشته و تعدادی زخمی شدند. اما ساختمان وزارت اطلاع‌رسانی عراق نیز چندبار بمباران شد و تصاویر این بمباران برای سراسر جهان پخش شد و این عمل تا سرحد قتل و كشتن عمدی روزنامه‌نگاران حتی بدون اطلاع و هشدار قبلی به دست نیروهای امریكایی یا گروه‌های مسلح دیگر ادامه یافت.
در راستای پنهان و مخفی‌سازی تبلیغاتی و اطلاعاتی مشاور امنیت ملی وقت امریكا (كاندالیزا رایس)، فشارهایی بر شبكه‌های تلویزیونی امریكا اعمال كرد. از جمله اخراج خبرنگار جنگی و معروف امریكایی، پیتر ارنت، از ایستگاه تلویزیونی امریكا به جرم اینكه او حقیقت را بیان می‌كرد و به سود عراق جنگ را پوشش می‌داد. همچنین وزیر امور خارجه وقت امریكا (كالین پاول) به قطر رفت تا خواهان قطع پخش برنامه‌هایی كه آنها را نادرست و گمراه‌كننده حوادث و جنگ عراق توصیف می‌كرد، از شبكه الجزیره شود. به ویژه آنكه این برنامه‌ها بر قتل و كشتار قربانیان غیرنظامی عراقی تمركز داشتند و این تأثیری بر خلاف منافع امریكا بر افكار عمومی جهان داشت (هیبرت[footnoteRef:7]، 2003، ص26). [7:  Hiebert] 

- راه‌اندازی شبكه ماهواره‌ای امریكایی به زبان عربی؛ شبكه آزاد: دولت بوش به عمد شبكه ماهواره‌ای امریكایی به زبان عربی در منطقه به راه انداخت كه نام آن از سخنرانی‌های سیاسی‌اش برای خاورمیانه نشئت می‌گرفت (الحره، شبكه آزاد). دولت بوش كه برای نشر دمكراسی در جهان عرب و پراكندن آزادی در آن به شیوه خاص خود درگیر طرح‌های خویش بود، بر افتتاح پایگاهی تلویزیونی با هدف جلب توجه میلیون‌ها بیننده عرب تمركز كرد. همچنین سعی در تضعیف تأثیر شبكه‌های عربی كرد كه پوشش آن همخوان با خواسته‌های دولت بوش در منطقه نبود. بدین‌ترتیب این شبكه كار خود را در ابتدای ماه فوریه 2003 و با بودجه اختصاص یافته به آن از سوی كنگره امریكا آغاز كرد. این شبكه تلاش کرد تا چهره امریكا را در كشورهای عربی بهبود بخشد و در بیست و دو كشور عرب منطقه پخش شد. این شبكه جای شبكه‌های تلویزیونی رسمی و دولتی عراقی پیش از اشغال را گرفت و اقدام به تحریك ملل عرب كرد، بنابراین دولت بوش تنها به اشغال زمین و مردم اكتفا نكرده است، بلكه خواهان رسیدن و دست‌یابی به عقل و اندیشه ملت عراق بود. از آنجا كه بیشتر بینندگان عرب، تلویزیون‌های بیگانه و به ویژه امریكایی را به دلیل زبان غیرعربی‌شان نگاه نمی‌كنند، اقدام به پخش برنامه‌های خویش به زبان عربی نمود تا باعث تغییر رفتار و برخورد از طریق اقناع‌سازی شود (الهیتی، 2004، صص71-74).
این شبكه سرانجام با اینكه آزاد نامیده شد، اما اقدام به توجیه و هدایت سیاست امریكا در درون كشورهای عربی می‌نمود و از همان ابتدا گرایشی آشكار و جانبداری عیانی به سوی اشغال‌گری امریكا داشت و این مطلب از اصطلاحات و تعابیری كاربردی در پوشش حوادث از سوی آن شبكه مشهود بود. برای نمونه هنگام درگیری‌های فلوجه بین 6 و 7 آوریل 2004 این شبكه مخالفان را تروریست، قاتل، دشمنان دمكراسی، جنایتكار، دشمنان ملت، نیروهای مسلح مخالف، دولت ائتلافی و قانون توصیف كرد (www.asharqalarabi.org).
· تخریب روحیه دشمن و القاء شکست با بهره‌گیری از اینترنت و فناوری‌های ارتباطی – اطلاعاتی نوین: نیروهای ائتلاف علاوه بر تأسیس رادیو در عراق، از اینترنت نیز با هزینه بسیار پایین و تجهیزات کم حجمی چون وب‌کم و لب‌تاپ که امکان ارائه گزارش از خط مقدم را برای شبکه‌های خبری فراهم می‌کرد، استفاده‌های زیادی نمودند (www.aljazeera.net؛ مراداحمد، 2005). فناوری‌های ماهواره‌ای طی جنگ امریکا علیه عراق، وسایل ارتباط جمعی امریکا برای فریب و اغوای مخاطبان، جنگ نظامی را به عرصه جنگ رسانه‌ای کشاندند. در این نبرد تبلیغاتی، استفاده از روش‌های تصویرسازی رسانه‌ای و دور کردن ذهن مخاطبان از واقعیت جنگ مورد توجه واقع شد، نیروهای ائتلاف برای تخریب روحیه دشمن و القاء شکست به آنها و همچنین معرفی خود به عنوان ناجی عراقی‌ها از شر دیکتاتوری حاکم، از فناوری‌های ارتباطی- اطلاعاتی جدید بهره‌های فراوان بردند. 

اقدامات و عملیات روانی امریکا پس از جنگ و اشغال عراق
پس از اشغال عراق و فروکش کردن درگیری‌ها و مقاومت‌های اندکی که در ابتدای ورود نیروهای امریکایی به بغداد وجود داشت، عملیات روانی به قوت خود باقی ماند و حتی به دلیل تهدید و اخراج خیلی از خبرنگاران غیرامریکایی، وجه گسترده‌تری را به خود گرفت. در این مرحله از عملیات، اقدامات روانی زیر را می‌توان برشمرد:
- استفاده از ادبیات متفاوت از واقعیت: سران ائتلاف از تعبیرات زبانی و لغوی برای مخفی و پوشیده نگهداشتن معانی واقعی و حقیقی كلمات استفاده می‌كرد، رامسفلد صحنه‌های غارت، چپاول، دزدی و نبود امنیت را كه پس از سقوط بغداد بر عراق حاكم شده بود، آزادی بی سر و سامان نامید و در جای دیگر وقوع این چنین اتفاقاتی را بدیهی و معمول خواند، در حالی كه بوش این صحنه‌ها را آشوب و بلوای آبادانی توصیف كرد.
- غربالگری، تحریف و دستکاری اطلاعات از سوی رسانه‌ها: تمام وقایع با تحریف و سانسور برای جهانیان مخابره و پخش می‌شد. پس از جنگ كودكانی را كه اعضای بدن خویش را از دست داده‌اند و بیمارستان‌هایی كه با كمبود دارو و تجهیزات پزشكی مواجه بودند و عمل‌های جراحی در آنها بدون بی‌هوشی صورت می‌گرفت و البته این جدای از پرشدن ظرفیت بیمارستان‌ها و عدم توان پذیرش كشته‌شدگان و زخمی‌ها بود. به شدت سانسور می‌شد. هنگامی كه در جایی بمب‌گذاری می‌شد و شبكه‌های تلویزیونی عربی نمی‌توانستند، صحنه‌های این بمب‌گذاری‌ها را شكار كنند، مانند حملات موشكی انجام شده علیه بازارهای مملو از جمعیت در بغداد و بمب‌گذاری ام‌القصر، پاسخ شبكه فاكس‌نیوز و سایر شبكه‌های امریكایی این بود كه این بمب‌گذاری‌ها توسط خود عراقی‌ها صورت گرفته است و تمام وقایع با تحریف و سانسور برای جهانیان مخابره و پخش می‌شد، كه دلیل این آسیب‌ها و خسارات، موشك‌های امریكایی نیست بلكه خرابكاری خود عراقی‌هاست.
- اعلام خبر بدون پخش تصاویری از آن؛ به ندرت اتفاق می‌افتاد كه اقدام به پخش تصاویر قربانیان غیرنظامی بی‌گناه كند. حتی تلفات خودشان را نیز با اعلام خبر بدون تصویر از کنار آن می‌گذشتند. نظیر منع مطبوعات امریكا از انعكاس ارسال تابوت‌های سربازان امریكایی به پایگاه هوایی.
- برجسته کردن رویدادهای کم اهمیت: برای نمونه به جنگ تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی اشاره می‌كنیم كه، امریكا از طریق بازنگری و تدوین روز آزادی و سقوط مجسمه صدام در میدان فردوس بغداد، برای قانع ساختن افكار عمومی جهان، به راه انداخت و این حادثه كه تنها تعداد اندكی از عراقی‌ها در آن شركت كرده بودند، آنچنان پوشش خبری داده شد، كه گویی مهم‌ترین حادثه آن روز بود و بیانگر خوشامدگویی و استقبال عراقی‌ها از حضور امریكایی‌هاست (www.asharqalarabi.org).

نتیجه‌گیری
جنگ نیروهای ائتلاف بر ضد عراق در اوایل سال 2003 میلادی نخستین جنگ قرن بیست‌ویکم بود که پیش‌بینی می‌شد در محیطی نظامی و با ابزاری نظامی صورت گیرد، اما در عمل به رویارویی روانی نیروهای ائتلاف و نیروهای عراق تبدیل شد و در آخر، رژیم عراق به ظاهر بدون شلیک زیاد گلوله و به خصوص بدون اینکه تیر خلاص زده شود دود شد و به هوای تاریخ پیوست. این دود شدن یا رنگ پریده شدن رژیم عراق در نتیجه گرد آمدن مجموعه‌ای از عوامل سخت‌افزاری (فناوری پیشرفته تسلیحاتی، قدرت آتش گسترده و...) و عوامل نرم‌افزاری (روابط دولت و مردم در عراق، قدرت فرهنگی، مناسبات با گروه‌های قومی و اقلیتی مختلف در عراق و...) و عوامل دیگر که ملاحظات روانی از مهم‌ترین عناصر شکل‌دهنده آنها بود پدید آمد.این جنگ نشان داد که بعد روانشناسی جنگ‌ها در قرن بیست‌ویکم تأثیرگذاری و کارایی مهمی دارد و به احتمال در آینده فایده آن از جنگ‌های نظامی پیشی می‌گیرد. زیرا با توجه به بالا بودن سطح هزینه جنگ‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در زمان حاضر ـ و سال‌های آینده ـ به نظر می‌رسد رویکرد قدرت‌ها به بُعد روانی مناسبات و تعامل‌های بین‌المللی اهمیت و گسترش بیشتری پیدا کنند.
پیروزی در جنگ ایدهها در محیطی سرشار از باور متضاد مستلزم بینش، فروتنی، صبر و درکی عمومی از پویشهای مرتبط با محیط جدید است. حوداث منفی که در محیط رخ میدهد یا راهبردهای محدود می‌توانند قدرت جذابیت را تضعیف کرده، احتمالاً به سادگی فقدان احساس یا بیتفاوتی کاملاً آشکاری را نسبت به برخی از عوامل تأثیرگذار بر محیط همچون افکار جهانی، اقتصاد جهانی، ایدئولوژی و رسانههای گروهی به مخاطب جهانی نشان دهد.
امروزه جنگ، بدون تأثیرگذاری روانی معنا ندارد. سلاح به همان اندازه که از خصیصه ویرانگری برخوردار است با قوه ادراک نیز پیوند دارد. عملیات روانی اکنون، بسیار زیرکانه، غیرمستقیم و نامحسوس ولی در عین حال نسبت به گذشته تأثیرگذارتر و عمیق‌تر است. با توجه به نکات فوق، لزوم استفاده و بهره‌گیری کشورها از فناوری‌های ارتباطی - اطلاعاتی برای انجام عملیات روانی، و یا در جهت مقابله با آن گریزناپذیر است.
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